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  چكيده 
حبيب بغدادي اديب و مورخ پركـار سـدة سـوم هجـري بـيش از                 بن به ابوجعفر محمد  

از اين آثار هـشت     . اند كه تنها يازده اثر از آنها در دست است           وهفت اثر نسب داده    سي
ايـن  در . آينـد شمار مي   در زمرة آثار تاريخي و سه اثر از مقولة كتب ادب و لغت بهاثر

بـا  . ارائه شـود  حبيب      هاي تاريخي ابن    اي از نوشته    شناسي تازه    گونه كوشيده شد تا  مقاله  
تـوان آنهـا را در دو         حبيب مـي      واكاوي موضوعات و محتواي آثار تاريخي بازماندة ابن       

) نگـاري نگـاري، مادرنگـاري و نـام        قبيلـه ( نگـاري نگـاري و تـك    چيـز گونة كلان همه  
هــاي مختلــف  چيزنگارانــه و تركيبــي از گونــه   اثــري همــهالمحبــر. بنــدي كــرد دســته
 ؛ از جملـه،   آمـده در آن    ي مطالـب گونـاگون    ، عنوان 175نگاري است كه در ذيل        تاريخ

لفا، مثالب و مناقـب اشـخاص و        سيره، تراجم صحابه، تبار افراد، احوال زنان، تاريخ خ        
 از سـنخ     امُهات النَّبـي    و المنَمق في اخبارِ قريش   اطلاعاتي در آداب و رسوم عرب؛ اما        

ديگـر آثـار    . داد» مادرنگـاري «و  » نگـاري   قبيلـه «نها عنوان   ه آ توان ب اند و مي  نگاري  تك
                                                 

  DOI:( 10.22051/HPH.2021.34837.1493( شناسة ديجيتال .1
: ، ايـران  دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي، واحد علوم و تحقيقـات، دانـشگاه آزاد اسـلامي، تهـران                   .2

shariatnejad.63@gmail.com  
نويـسندة  . (، ايـران گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران        استاد   .3

    hd.alemzadeh@gmail.com ):مسئول
: ، ايـران  قيقـات، دانـشگاه آزاد اسـلامي، تهـران        گروه تاريخ و تمـدن ملـل اسـلامي، واحـد علـوم و تح               دانشيار .4

Farahmand@srbiau.ac.ir  
: ، ايـران  استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسـلامي، واحـد علـوم و تحقيقـات، دانـشگاه آزاد اسـلامي، تهـران                      .5

panjeh@srbiau.ac.ir  



  ...نژاد كياسري و   عطيه شريعت/  .)ه245.د(حبيب بغدادي   ابنشناسي آثار تاريخي   گونه  /110

 

 اسـماء مـن قُتـلَ       وم  اسماء المغتالين من الاشراف في الجاهليه و الاسلا       حبيب نظير       ابن
حبيــب و از ســنخ   را كــه از ابــداعات ابــن مــن الــشُّعراء، مختلــف القَبايــل و مؤتلَفهــا

 .جاي داد» نگارينام«توان ذيل گونة  اند، مي نگاري تك

نگـاري،    بيلـه چيزنگـاري، ق   همـه  حبيـب بغـدادي،    نگـاري ابـن     تـاريخ : كليديگانواژ
  .نگاري  مادرنگاري، نام

  
  مه مقد

اديب و مورخ نيمة نخست قرن سوم هجري آثـاري          ) ه245.د(حبيب بغدادي    ابوجعفر محمدبن 
هـاي    هاي گوناگون دانش    حبيب در شاخه    تبحر ابن . بسيار در موضوعات گوناگون نگاشته است     

ابوالطيـب الغـوي،    (از انساب و اخبار گرفته تا لغت، شعر و قبائـل عـرب              ،  رايج در آن روزگار   
از او ) 2480: 1993؛ يـاقوت حمـوي،   3/87: 1422؛ بغـدادي،   155 :تا  نديم، بي   ؛ ابن 117: 1430

 الفهرسـت نـديم در        ابـن . سـاخته بـود   » چيـزدان   همـه «تعبير امروزيان    الاطراف يا به    عالمي جامع 
  .كه از آن ميان يازده اثر در دست است) 155:همان(وهفت اثر از وي نام برده سي

اعم از تاريخي يا ادبي چنـدان اسـت كـه بـر پايـة                و محتوا  ر موضوع حبيب د   تنوع آثار ابن  
تـوان آنهـا را       نگاري نمـي    هاي رايج در ميان محققان تاريخ     )شناسي  سنخ/بندي  طبقه( شناسي  گونه
مطالب آثار است كه حول موضوع يـا موضـوعاتي          /  منظور از محتوا، مضامين    .دشناسي كر گونه

تـر    ز موضوع مبحثي است كه توجه بدان در دورة مؤلف و پيش           اند و مراد ا     مختلف سامان يافته  
هايي متداول بوده و مؤلف در آثارش ذيل عنواني واحـد يـا عنـاوين         نگاشت  از آن در قالب تك    

  .فرعي مختلف بدان پرداخته است
: ها عمدتاً با دو رويكرد همراه بوده اسـت          نگارانه در اسلام شناخت گونه      در مطالعات تاريخ  

اند توصيف مكتوب احوال و اعمال انـسان بـه            د نخست كه اغلب محققان بر آن بوده       در رويكر 
هـاي تـاريخي دانـسته شـده و      هر روش و رعايت هر شيوة تنظيم و تدوين شـود، مـواد و داده    

هاي مختلف شكل گرفته و هر يك  شناسي با نگاهي جزئي و بر مبناي محتواي آثار و شيوه گونه
نگاري، مثالب، مناقـب و جـز اينهـا           شناسي، تسميه   طبقات، معاجم، نسب  از انواع آن نظير سيره،      

 از آن   2رابينـسون . اف.  در رويكـرد دوم كـه چ       1شـود؛   اي تاريخي تلقي و معرفي        عنوان گونه   به
 اسـت و انـواع      3شناسـي مفهـومي انتزاعـي و ايـدئال          پيروي كـرده، منظـور از اصـطلاح گونـه         

نگـاري    و گـاه  ) طبقـات، معـاجم   (نگـاري   نگاري، تـراجم    نگاري اسلامي در سه دستة سيره       تاريخ
                                                 

  .98-119/ 2 :1375؛ ناجي، 109 :1375، و ديگران سجادي؛1/81: 1368ل، روزنتا:  در اين باره رك.1
2. Ch. F. Robinson. 
3. Ideal Type. 
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نويسي، مثالـب، مناقـب و نظـاير          شناسي، فهرست   هاي تاريخي نظير نسب     خلاصه شده و نوشته   
نگاري، يعني قالب نثر  كه فاقد دو ويژگي اصلي تاريخ آيند چون اينها گونة تاريخي به شمار نمي

  ).25-26و 118-119: 1392رابينسون، (اند و تعاقب زمان

هاي نخستين هجري     توان تمامي مكتوبات تاريخي در سده       مي«در جمع بين اين دو ديدگاه       
گونة نخست شامل آثاري كه صرفاً حـاوي مـواد          : و پس از آن را ذيل دو گونة اصلي جاي داد          

 هـا و نظـاير اينهـا و         نگـاري   هايي با عنوان الاوائل، المثالب، المناقب، تك        اند، نظير كتاب    تاريخي
 مطابق  2.»اند   و تعاقب زمان   1گونة ديگر، آثاري كه افزون بر مواد تاريخي همراه با درك تاريخي           

عنوان آثاري كه حاوي      هاي نخستين هجري به     حبيب و ديگر مؤلفان سده        با اين نظر تأليفات ابن    
  في اخبار قريش    المنمَق تنهاحبيب      ابناز ميان آثار    با اين همه    . اند، محل اعتنا است     مواد تاريخي 

   .ارائه نشده است نظري واحد ،شناسي اين دو نيز  محققان بوده كه در گونهنظر مدالمحبرو 
اي از   حبيــب آثــار او را مجموعــه ذكــر اثــري از ابــن  خبــر بــي   ذيــل تــاريخ3روزنتــال. ف
؛ )1/85 :1368روزنتال،  (منزلة پايان صورت تاريخ خبر دانسته است       هاي خبري و به     نگاشت  تك

ــرنــاجي نيــز دو كتــاب اصــلي و مــشهور وي، . بــه پيــروي از او م بحــق و الم َنمرا ذيــل الم ،
نگاري خبر و حاوي اطلاعات تـاريخي در موضـوعات گونـاگون از جملـه عـرب دورة                  تاريخ

.  ر ؛ حـال آنكـه    )2/98: 1375نـاجي،    ( اسـت  دهكـر جاهلي، سيرة نبوي و تاريخ اسلام معرفـي         
نگاري اجتماعي و فرهنگي و در        حبيب را ذيل گونة تاريخ      نظري كلان تأليفات ابن   جعفريان از م  

 ده است كر اشاره   المحبرنيز به   » نگاري  تسميه«اخبار شعر و شاعران به شمار آورده و ذيل گونة           
ها جامع نيـستند و همـة محتـوا و موضـوعات آثـار                  شناسي    اين گونه . )43،41: 1393جعفريان،(

 يخي تـار آثـار  شـود كـه   اني ـ بشـد،  دهيكوش مقاله   ني در ا  رونيازا رند؛يگ    يبرنمب را در    حبي    ابن
و حاوي چـه محتـوا و موضـوعاتي         ) ساختار (شده نيتدو ها    وهي به كدام ش   بيحب    ابنموجود از   

نگـاري اسـلامي     هاي تـاريخ     كدام يك از گونه    را در هريك از آنها     بر مبناي اين معيارها       و است
 .ي دادجاتوان  مي

                                                 
به مفهـوم  ) The historical outlack of Muhammad) (ص(نگري تاريخي محمد  روزنتال ذيل عنوان جهان.1

تـاريخ در نظـر   « :از نظـر وي . تدرك تاريخي پرداخته و از توجه ايشان به تاريخ گذشته و آينده سخن گفتـه اس ـ       
آور علم و دانشي را كـه بعـدها          طور كلي گرچه پيامبر نتوانست پيشرفت حيرت       به. كرد رسول اكرم عظيم جلوه مي    

نگاري در اسلام مدد رسانده  هذا سعي ايشان به رشد آتي تاريخ  مع،بيني كند  پيش،در پرتو دين اسلام به وجود آمد  
  ). 1/43 :1368 روزنتال،( »است

  .»شناخت مĤخذ«زاده در درس   از تقريرات عالم.2
3. F.Rosental. 
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  نهپيشي
 انـد،   ده كر  توجه المنمق في اخبار قريش    و   به المحبر حبيب بيش از همه         محققان از ميان آثار ابن    

ايلـزه ليـشتن    . انـد   شناسي اين دو اثر نيز دقت كافي و اهتمام وافي به كار نبسته              اما در باب گونه   
ــه  1اشــتاتر ــهالمحبــر نخــستين كــسي اســت كــه ب ــشان داده و در مقال ــا عنــوانا  توجــه ن  ي ب

 هحبيب ذيل عنوان منـابع بـه سلـسل            پس از معرفي ابن   ) 1939(»المحبرحبيب وكتابش     محمدبن«
هـاي شـاعران     نـام  -مـادر  « در مقالة2دلاويدا. اسانيد ذكرشده در اثر و استادان او پرداخته است

ن نـُسب الـي ا    حبيب بـا عنـوان          محتواي اثري از ابن   ) 1942( »حبيب  نوشتة محمدبن  ن   مـ مـه مـ
 )1985(المنمق في اخبار قـريش     خورشيد احمد فاروق در مقدمة       .استده  كر را عرضه    الشُّعراء

، حبيـب     پس از معرفي زندگي علمي و اجتماعي ابن       ) 2009(المحبرمحمد حميداالله در خاتمة     و  
   .اند نوشتهمنابع وي در تدوين آثارش  دربارة

 و الاسـلام و     هي ـالجاهل يف ـ الاشراف من نيلاسماء المغات  ةعبدالسلام هارون در مقدم    توجه
 لي ـدل ذكرنكردن ري نظ،بيحب   ابن ةويبه ش ،  )2000(اسمه يعل تهيغلبت كن   من  و 3 الشعرا ي كن هيلي
 ـ از فا  ي كتـاب خـال    في در تـأل   ،مطالـب  ميتنظ ـ در واحد ةوينبودن مؤلف به ش   ملزم و فيتأل  دهي
 فـي منهجـه و   هدراس)  ه245ت(ي بغدادبيحب  ابن« با عنوان  يا   در مقاله  ي عبد مشال  ي عل .ستين

آيـات    وحبيـب   به زندگي علمي، سياسـي و اجتمـاعي ابـن         ) 2016( » مثالا المنمقموارده كتاب   
. حبيب از ايشان نام برده پرداختـه اسـت            قرآن، احاديث مذكور در اثر، راويان و شعرايي كه ابن         

نويـسي نخـستين     گـاه آن در تـاريخ  حبيـب و جاي    ابـن كتاب المحبر «عابد رحمان طيار در مقالة  
،  اسلامي با كتاب مقدس و منابع يهـودي   -با بررسي روند ادغام مضامين عرب     ) 2018(»اسلامي
صورت عام و توجه بـه تـاريخ جهـان            اسلامي به   نگاري  نخستين گام در تكامل تاريخ     راالمحبر  

  .صورت خاص معرفي كرده است به
  

  چيزنگاريهمه. 1
 .ها شباهت دارد    فرهنگ نام / نامة عرب    بيش از همه به نام      اثري است كه   برالمحنگاه نخست   در  

 نگـاري   تـسميه  و ديدگاه جعفريان كه آن را ذيـل        4 را ذيل تاريخ خبر    المحبرديدگاه روزنتال كه    
                                                 

1. Ilse Lichtenstadter. 
2. G. Levi Della Vida 

اي واحـد بـراي    اند و عبدالسلام هارون مقدمه  گرد آمدهنوادر المخطوطاتاي واحد با عنوان   دو اثر در مجموعه  .3
  . آمده استاسمه يعل تهيغلبت كن من در خاتمة صرفاً) 2000( اند؛ زين سبب سال دو اثر نگاشته

عنـوان   نگاري اسـلامي بـه   شرح حالي است كه در تاريخ نوعي نگارش تاريخي« :دنويس  مي) 42 :1393( جعفريان .4
اساس اين روش بر اين بوده كـه نويـسنده فهرسـتي از اسـامي افـرادي را ارائـه                  . شده است   يك روش استفاده مي   
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دهد؛ زيرا به هيچ روي اثـري در تـاريخ      ، همة موضوعات و مندرجات اثر را پوشش نمي        دانسته
نگاري صرفاً در معنـاي فهرسـتي از اسـامي افـراد درگيـر در مـاجراي          يهخبر نبوده و گونة تسم    

تـوان آن را از گونـة         همچنان كه نمـي   . خاص نيز با محتوا و موضوعات تمام اثر مطابقت ندارد         
نگاري در معناي رعايت توالي زمان و افراد دانست، زيرا تنها در مباحث آغـازين اثـر نظيـرِ                     گاه

و گـاه در  ) 1-33: 1361حبيـب،   ابـن ( عمـر پيـامبران، اسـامي خلفـا      مدت زمان ميان انبيا، طول    
هـا و اسـامي پادشـاهان تـوالي زمـان و افـراد رعايـت                  ها، سـريه    موضوعاتي نظير معرفي غزوه   

  .  تدوام نداشته استالمحبرو اين روند در ) 110-125 و 358-370و465-467: همان(شده
نگاري هاي مختلف تاريخ       مركب از گونه   حاكي از آن است كه اثري     المحبر  بررسي محتواي   

نگـاري و   نگـاري، نـسب   مثالب نگاري، نگاري، مناقب نگاري، صحابه نخستين اسلامي نظير سيره
شكل فهرستي از اسامي عرضـه        هاي كوچك و اغلب به        صورت رساله   آداب و رسوم است كه به     

ت و محتواي هر يك از آنهـا        چيزنگارانه بوده كه موضوعا      اثري همه  المحبررو    شده است؛ ازاين  
 : پذير است به شرح زير تفكيك

  نگاري سيره. 1,1
و ) 127: 1397رابينـسون، (نامة شخصي خاص از تولـد تـا مـرگ اسـت             منظور از سيره، زندگي   

: 1397رابينسون،(اند نگاري به شمار آورده  تاريخ هاي اصلي نويسي را از گونه اغلب محققان سيره
در اينجا منظور از سيره موضـوعاتي اسـت كـه           ). 67: 1398 ستوده،   ؛30: 1393؛ جعفريان، 116

صورت فهرستي از اسامي گرد آمده است؛ براي نمونه، زمـان تولـد               پيرامون سرگذشت پيامبر به   
هاي پيامبر كه فاطمه  هاي پيامبر كه عاتكه نام داشتند، جده ها، جده پيامبر، معرفي غزوات و سريه

مبر از جانب مادران، فرستادگان پيامبر نزد ملـوك، فرمانـدهان سـپاه       شناسي پيا   نام داشتند، نسب  
داران رسـول خـدا و        رسول خدا، موالي رسول خدا، كساني كه محمد نام داشتند، اسـامي پـرده             

كساني كه پيامبر توليت امري را به ايشان سپرد، اسامي زنـاني كـه بـا      / خلفا، اسامي نقباي پيامبر   
ي زناني كه به مشركان ملحق شدند و رسول خدا مهرية همسران            رسول خدا بيعت كردند، اسام    

ايشان را پرداخت، همسران پيامبر، دامادهاي پيامبر، دختران پيامبر، زنـاني كـه بـا رسـول خـدا                   
 128و129و  130و258و268و405و432 :1361 حبيـب،     ابـن (بـستر نـشدند        اما هم   ازدواج كرده 

  ). 8-11و 47و51و71و 75و  125-110و
  

  نگاري  صحابه.1,2
اي خـاص جـاي       نگـاري معرفـي شـماري از صـحابه اسـت كـه در مجموعـه                 منظور از صحابه  

                                                                                                                   
  » كرده است صورت يك رساله يا كتاب عرضه مي اند و به  ماجراي خاصي بودهداده كه درگير در مي
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الاسـتيعاب فـي معرفـه      عبدالبر در       اي كه ابن    گرفتند، نه شرح دقيق احوال تمامي آنها به شيوه          مي
 به آن پرداخته است؛ نظير پيمان برادري ميان صحابه قبل از هجرت، پيمـان بـرادري                 الاصحاب

يان صحابه بعد از هجرت، كساني كه محمد نام داشـتند، نخـستين شـخص از مهـاجرين كـه                    م
محمد ناميده شد، نخستين شخص از انصار كه محمد ناميده شد، نخستين كساني از مهـاجرين                
و انصار كه بعد از هجرت متولد شدند، كساني از مهاجرين و انصار كه نامشان سـعد و عبـداالله         

ور داشتند، كساني كه از غزوة تبوك سرپيچي كردند، جاسوسان پيـامبر      بود و در جنگ بدر حض     
آوري قــرآن پرداختنــد، اســامي  در جنــگ بــدر، اســامي كــساني كــه در عهــد پيــامبر بــه جمــع

دهندگان به پيامبر، اسامي موالي مهاجران و انصار كه در جنگ بدر كشته شدند، اسـامي                  بشارت
و 285و  286و  287 و   289: همـان (بودند  ) ع(ليصحابة رسول كه در جنگ جمل و صفين با ع         

  ). 70-71 و 130و 274-275 و276و278
  

  نگاري مناقب. 1,3
اي و بـراي حفـظ    هـاي قبيلـه    و فضائل، در نتيجة رقابت  1هايي در بيان مناقب     نگاري  تدوين تك 

حبيـب در مباحـث     ابـن ). 56: 1375سجادي و ديگران،  (مĤثر و اخبار و انساب قبايل بوده است         
هاي فردي و اخلاقي به ذكر مناقـب افـرادي از قـريش پرداختـه، نظيـر                   شناختي و ويژگي    نسب

خلفايي كه مادرانشان از قبيلة قريش بودند، اشراف قريش، كساني كه از طرف مادر تا دو نـسل                  
هاشم بوده است، نخـستين   هاشم بودند، نخستين كسي كه از طرف مادر تا دو نسل از بني  از بني 

هاشـم بـوده اسـت، سـخاوتمندان زمـان جاهليـت،               جانب مادر تا سه نسل از بنـي        كسي كه از  
پرسـت نبودنـد،    كساني كه در جاهليت بـت  سخاوتمندان مسلمان، وفاداران عرب در جاهليت،

انـد    كوشان در جنگ، زيركان عرب، فصيحان عرب، كساني كه در جاهليت حكمـي داده               سخت
ي كه در جاهليت شراب، مستي، ازلام، قمار و قرعه را  كه موافق با حكم اسلام بوده است، كسان       

دار   منع كردند، كساني از مضر، ربيعه، قضاعه و يمن كه فرماندهي سپاهي هزار نفـري را عهـده                 
دليـل زيبـايي نقـاب بـر چهـره            بودند، اسامي افرادي كه شبيه پيـامبر بودنـد و مردانـي كـه بـه               

ــتند ــان(داشـ  164و 171و181 و184و232 و233و241و246-251و348و355و377و474: همـ
  ).137و146و161و162و

                                                 
اين اصطلاح در عـرف     . ...كرداري است و جمع آن مناقب است        منقَبت به معناي شايسته   : نگاري  منقَبت/ مناقب «.1

ت و عبـادات    نگاري اسلامي نوعي سيرة اختصاصي است كه كلية فضايل، افعـال، كـردار، معجـزات، كرامـا                  تاريخ
تـا عالمـان و     ) ع(و امامـان    ) س(نگاري از پيامبر گرامي خدا، حضرت فاطمه        منقبت. كند  شخص مدنظر را بيان مي    

  ).264: 1387وند،  آيينه(»گرفته است بزرگان صحابه و تابعين را در بر مي
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 نگاري مثالب. 1,4

هـاي ناپـسند افـراد گـاه در موضـوعات             عبـارتي بيـان ويژگـي        در مثالب يا بـه      المحبر محتواي
هاي فردي و در مواردي طعن در مشاغل          شناختي و گاهي در موضوعات اخلاقي، ويژگي        نسب

ان كنيز بودند، كساني كه مادرانـشان نـصراني بودنـد،           افراد بوده است؛ نظير خلفايي كه مادرانش      
هـاي ثقيـف، زنـان نـادان،          كساني كه مادرانـشان حبـشي بودنـد، نجبـاي نـادان قـريش، نـادان               

افكنان، زنادقة  كنندگاني از قريش كه به اشكال مختلف مردند، تفرقه آزاردهندگان قريش، مسخره
زننـدگان    ريزهـاي عـصر جاهليـت، نيرنـگ         قريش، زناني كه مرگ پيامبر آرزويشان بوده، خـون        

اسـامي مفـسدان،    عرب، اسامي منافقاني از اوس و خزرج، اسامي كساني كه از جنگ گريختند،
 دليل سرقت دستشان قطع شد، اشرافي كه در جنگ چشمانشان را از دست دادند، اشرافي كه به

راف معلول و اشرافي كـه      اشراف نابينا، اشرافي كه جذام يا پيسي داشتند، اشراف يك چشم، اش           
-455و467-470و494:همان( در مثالب است   المحبرچشمشان دوبين بوده از جمله موضوعات       

 161و 185و 192و244و261 و296-299و299 -302 و 303و304و305و  379و380و381و435
  ). 45و157و160و
  

  نگاري نسب.  1,5
اد تا چند نسل؛ نظيـر معرفـي        اي و معرفي سلسله نسب افر        افزون بر صورت تبارنامه    المحبردر  

نسب پيامبر، خلفاي راشدين، اموي و عباسي از جانب مادر، نسب مريم بنـت عمـران و نـسب               
دانيال؛ به معرفي مناسبات خانوادگي و آشكاركردن روابط سببي و نسبي افراد نيز توجـه شـده؛                 

ابـراهيم، دختـران   ابـراهيم و فرزنـدان     بـن   نظير اسامي فرزندان اسماعيل، اسحاق، يعقوب، مدين      
االله عنـه،     رسول خدا، دامادهاي پيامبر، دامادهاي ابوبكر، عمـر، عثمـان و علـي و حـسن رضـي                 

زبيـر، دامادهـاي خلفـاي عباسـي، دامادهـاي                بـن   اميـه، دامادهـاي عبـداالله       دامادهاي خلفاي بني  
 و با عبدالمطلب، دامادهاي اصحاب شوري، اسامي كساني كه در جنگ بدر بر صفيه وارد شدند       

ترين فرد بـه      او محرم بودند، مردي كه چهار خليفه با دختران او ازدواج كرد، كساني كه نزديك              
 394: همـان (انـد      صـد نفـر را ديـده        و نتيجـه    نياي بزرگ بودند و كساني كه از فرزنـدان، نـوه            

  ). 33-8و65-52و 243و257و386و389و390و
  

  آداب و رسوم . 1,6
ي رايج در جاهليت كه با ظهور اسلام برخـي بـاقي و تعـدادي از                ها  حبيب ذيل عنوان سنت       ابن

اند، به آداب و رسوم عرب در عصر جاهليـت نظيـر مراسـم حـج، رسـم تلبيـة بتـان،                        بين رفته 
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كردن ميت قبل از اسلام، انواع ازدواج در جاهليـت و             بازارهاي معروف در جاهليت، رسم كفن     
داران كـاروان،     ي مجزا نظير داوران عرب، توشـه      قطع دست دزدان توجه نشان داده و در عناوين        

 465: همـان (نسأه، به مشاغل عرب در عصر جاهليـت پرداختـه اسـت           / گران ماه كبيسه    محاسبه
  ). 32و132و137و156و173و189و258و285و340-309و373و 388و
  

  نگاري زن. 1,7
م و مناسـبات    نگـاري، آداب و رسـو       نگاري، مثالب   شناختي، مناقب    ذيل مباحث نسب   المحبردر  

شـناختي نـسب مـادري پيـامبر و           در مباحث نـسب   . خانوادگي به زنان توجهي ويژه شده است      
، نيز توجه بـه مناسـبات خـانوادگي زنـان بـا پيـامبر،               )8-13: همان(حبيب بوده     خلفا مدنظر ابن  

 بوده؛ نظيـر جـدات      المحبرها حضور داشتند، از ديگر موضوعات         اشراف و افرادي كه در جنگ     
بر كه عاتكه و فاطمه نام داشتند، زني كه دوازده خليفه با او محرم بود، زني كه پدر، جـد و                     پيام

همسرش در بدر كشته شدند، زني كه از مردان متعدد هفت پـسر داشـت و بـه گـواهي پيـامبر                      
ها شركت داشتند، زني كه دو برادرش در جنگ بدر با پيـامبر و دو   همگي آنها در يكي از جنگ   

 با مشركان بودند، زني كه پدر و عمويش در جنگ بدر با رسـول خـدا بودنـد و                    برادر ديگرش 
اش در بدر با پيامبر و دايي ديگرش با مشركان  عموي ديگرش با مشركان بود، زني كه يك دايي

بود، زني كه برادر، دايي و همسرش در روز احد شهيد شدند، زني كه چهار همسر و بـرادرش                   
 405: همـان (ر بودند، همسران رسول خدا كه بـا وي همبـستر نـشدند   در روز بدر در سپاه پيامب 

  ). 47و54و399و400و401و402و403و404و
اي در نـسب كـه بعـد از           شماري از موضوعات در مناقب زنان است، نظير زنـان بلندمرتبـه           

كردن همسرانشان مخير بودند، زنان وفاداري كه بعد مرگ همـسرشان             ازدواج در ماندن يا ترك    
بـا پيـامبر    زناني كه سه فرزند پسر از اشراف داشتند و زنـاني كـه              / نكردند، زنان نجيب  ازدواج  

برخي موضوعات نيز در مثالب است؛ نظير افرادي از قريش كه مادرشان حبـشي،              . بيعت كردند 
: همـان ( سندي، نبطي، يهودي و نصراني بودنـد و زنـاني كـه بـيش از سـه بـار ازدواج كردنـد               

ــان در   ). 305و306و396و398و406و433و435و455 ــون زن ــوم پيرام ــث آداب و رس در مباح
نبـردن زنـان و كودكـان، عـده           جاهليت، كسب درآمد از طريق كنيزان، رسـم سـه طلاقـه، ارث            

نداشتن زنان پس از طلاق، ازدواج با دو خواهر و ازدواج بـا همـسران پـدر از موضـوعات                      نگه
  ).324و325و327: همان(مدنظر مؤلف بوده است
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  نگاري تك .2
اي از نگارش يا تأليف است كه به تفصيل يـا اختـصار               نگاشت گونه   نگاري يا تك  منظور از تك  

 كـه اثـري در   المحبـر حبيـب جـز     از ميـان آثـار ابـن   . دربارة موضوعي واحد نوشته شده باشـد   
چيزنگاشت يـاد شـد، بـاقي آثـار         چيزنگاري يا همه  موضوعات متنوع بوده و از آن با تعبير همه        

حبيب به تناسب موضوع   هاي ابن نگاشت تك. اند  از او پيرامون موضوعي واحد گرد آمده موجود
بنـدي و معرفـي    نگاري دسـته  نگاري، مادرنگاري و نام    و هدف نويسنده ذيل عناويني مانند قبيله      

  . اند شده
  

  نگاري   قبيله. 2,1
 در  المنمَـق كـه مـصحح       اننگاشتي دربارة قبيلة قريش اسـت و چن ـ         تكالمنمَق في اخبار قريش     

مقدمه آورده حاوي موضوعاتي است كه تنها از طريق اين اثر تـا كنـون بـه دسـت مـا رسـيده                       
 تركيبـي   المنمَقساختار  . روي در نوع خود منحصر به فرد است         و ازاين ) 13: 1405حبيب،      ابن(

نيد خبـر تـساهل   نگاري است و مؤلف در ذكـر سلـسله اسـا     نگاري خبر و تسميه     از شيوة تاريخ  
شـود در        ديـده مـي    المنمـق  ديدگاه تاريخي، نوع روايات و مواد تاريخي كه در           1.ورزيده است 

 و محتـواي    المنمقموضوعات  . اي پيش از اسلام به حوادث است        حقيقت استمرار ديدگاه قبيله   
  :هر يك از آنها به شرح زير است

  

  اخبار پيرامون افرادي از قريش . الف
صورت داستان كوتـاه و اغلـب    توصيف جامع رويدادي واحد است كه معمولاً به       منظور از خبر    

صورت گفت و شنود و توأم با شواهد شعري بوده و با عنوان حديث، قصه و ذكر آغاز شده                     به
ايـلاف، قـصة زهـره و اميـه،         ) حكايت(؛ براي نمونه، حديث   )81-1/82: 1368روزنتال،  (است  

شـدن قـريش بـه دور او و     كـلاب و جمـع      بـن    قـصي  حديث آهوي كعبه، حديث فيل، حـديث      
شدن ايشان در بطيحه، حديث اركاح، داستان ظلم و ستم فرزندان سبعه به نقـل از كلبـي،                    داخل

كردن موي عبدالمطلب با گياه، حديث قسامه، قـصة           عمرو در رده، داستان رنگ      بن  داستان سهيل 
وليـد بـه نقـل از واقـدي، داسـتان       خطـاب بـا عمـارةبن    عدي از واقدي، قصة عمربن     اسد و بني  

اخيف از واقدي، داستان منطقة قريه بـه نقـل از كلبـي، حـديث فاكـه از واقـدي،                بن  الحفص  ابي
عبدالمطلب، حديث رقيقه، داسـتان فريادهـاي كـوه           بن  نشبه و جوار او به عباس       بن  حديث قيس 

جدعان، قـصة     بن  ي عبداالله خواني برا   جدعان، داستان مرثيه    بن  ابوقبيس، حديث اصل اموال عبداالله    
                                                 

  ).31-1صص : 1394آقاجري و ديگران، : نك(نگاري اسلامي   در باب روش اسنادي و گذار آن در تاريخ.1
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مغيره و وصيت او، حديث قتـل ابـو    حويرث با قيصر، حديث مرگ وليدبن    بن  ركانه، قصة عثمان  
مغيـره و     بن  ازيهر دوسي، حديث پيامبر و ابولهب، حديث پيروزي طليب بر پيامبر، داستان هشام            

 و اعرابي، حديث    هاي مكه، حديث زبير     ضباعه، حديث حسابگران ماه كبيسه از كنانه، قصة بت        
: 1405حبيب،      ابن(فريادزنندة شب در مرثية هشام، حديث مجلس قلاده و حديث مسافر و هند            

  و150 و152و154و 191و199و218 و224و 225و227 و  327و 332 و  342و353و 357و369
  ). 41و48و59و70و81و83و111و112و125و130و131و139و142و 143و145و148 و149

  
  احلاف قريش. ب
هاي قـريش پرداختـه و در بـاب هـر يـك               عبارتي پيمان    عنوان به احلاف يا به     43يب در   حب    ابن

پيمان مطيبين؛ پيمان فضول؛ پيمان عدي      : روايات متعدد را با ذكر سلسله اسانيد نقل كرده است         
بختـري؛ شـرح مطيبـين و          و سهم؛ پيمان قبيلة خزاعه براي عبـدالمطلب؛ پيمـان فـضول از ابـن              

هاي قريش بـا ثقيـف و دوس؛ پيمـان            قل از كلبي؛ پيمان قريش با احابيش؛ پيمان       پيمانان به ن    هم
رئـاب؛ پيمـان قـارظ؛ پيمـان          بـن   ثابت؛ پيمان جحش    ابي    الاوقص با ابن    بن  علاج؛ پيمان حارثه    بني
حـارث؛ پيمـان      بـن   نـسيب   ابي مرثد الغنوي؛ پيمـان بنـي        سويد؛ پيمان مرثدبن    شيبان؛ پيمان آل    بني
عــذره؛ پيمــان  بــن ســعود الهــذلي؛ پيمــان آل صــغيره بــن ســباع؛ پيمــان عبــداالله عاصــم و آل آل

عمــرو؛ پيمــان  زراره؛ پيمـان مــسعودبن  بــن اسـامه؛ پيمــان النبــاش  الاعظــم؛ پيمــان ابــي عمـروبن 
اميـه؛    بـن   عـامر و حـرب      ابي  بن  فهر و عبدمناف؛ پيمان اوس و قريش؛ پيمان مرداس          بن  حارث  بني

ثابـت؛    ابـي     ها در روايت ابـن      عمرو؛ پيمان مطيبين و ديگر پيمان       بن  يلؤي و عد    عامربن  پيمان بني 
عبـد    اسـدبن   اميـه؛ پيمـان مقـدادبن       بن  رئاب  بن  ثابت؛ پيمان جحش    ابي    پيمان فضول به روايت ابن    

  ). 50و52و80و86و186و189 و 275 -267 :همان(» يغوث
  
  ايام قريش. ج

خر آنها بر يكديگر از موضوعاتي بوده       هاي بزرگ و كوچك ميان قبايل قريش و تفا          شرح جنگ 
داستان فيل، داستان اركاح، داسـتان اتفـاقي كـه          :  عنوان به آن پرداخته است     24حبيب در       كه ابن 

ميان قريش و كنانه در روز ذات النكيف رخ داد، روز آبشار، روز فـخ، داسـتان فجـار، داسـتان                     
رتبط با قريش بود، داسـتان فجـار دوم،   ضمره، داستان فجار اول كه م فهره و بني بن  ستيز محارب 

مثني، روز    داستان فجار سوم، داستان فجار چهارم، ادامة فجار چهارم به نقل از ابوعبيده معمربن             
و 353: همـان (قـصيبه   / عبلاء به نقل از واقدي، روز شرب، داستان روز غميصا، روز ذي ضـال             

  )12و70و83و113و117و123و 154و132و161و163و164و181و182و211
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  مقاتل قريش. د
هاي تاريخي رايج ميان مؤلفان بـوده كـه در آن قتـل يـا شـهادت                    از انواع نگارش   1نويسي  مقتَل

حبيـب ذيـل عنـاوين داسـتان            ابـن . هـاي مهـم شـرح داده شـده اسـت            شخصيت يا شخـصيت   
شـدن ازيهـر      اخيف به نقل از واقدي، داستان فاكه به نقل از واقدي، داسـتان كـشته                بن  حفص  ابي
صورت مفصل چگونگي به قتل رسيدن افـراد را   خالد و علت آن، به بن  سي، مقتل عبدالرحمن  دو

  ).131و199و 360:همان(بيان كرده است
  
  منافرات قريش. . ه

منظـور      از ابـن   لـسان العـرب   در  . معناي تفاخر در حسب، نسب و شرف است         منافره در لغت به   
 نفر كه هر كدام بر يكديگر فخرفروشـي كـرده و            منافره يعني دو  «: نقل از ابوعبيده آمده است      به

حبيب      ابن 2».داند و با اين ادعا پيش نفر سوم روند تا بين آنها حكم كند               خود را برتر از ديگري      
پرداخته و در برخي از منافرات وصـف محاسـن افـرادي نظيـر       عنوان به منافرات قريش14در 

اميـه، منـافرة    منافرة عبدالمطلب و حرب بن«: عبدالمطلب ذكر شده است    بن  عبدالمطلب و عباس  
ــم   ــافرة هاش ــف، من ــة ثقي ــا قبيل ــدالمطلب ب ــن عب ــه  ب ــا امي ــاف ب ــد من ــن عب ــافرة  ب ــمس، من ش

عميلـه بـا      بـن   عبـدالعزي، منـافرة مالـك       سـعدبن   بـن   مخـزوم بـا حـارث       عمـربن   بن  عبداالله  عائذبن
مخـزوم، منـافرة       و بنـي   قـصي   اميـه، منـافرة بنـي       مخزوم و بني    هاجر خزاعي، منافرة بني     بن  عميره
  )90-109: همان(».مغيره مخزومي بن ربيعه با فاكه بن غالب، منافرة عتبه بن لؤي بني

  
  مثالب قريش. و

نويسي عرضـه     ذيل موضوعاتي در مثالب و مناقب قريش آمده به شيوة فهرست          المنمق  آنچه در   
دان زيرين بـود؛ اشـرافي      كساني از قريش كه دندان پيشين بالايي ايشان جلوتر از دن          : شده است 

چـشمان قـريش؛      از قريش كه يك چشمشان چپ بود؛ معلولان قريش؛ نابينايـان قـريش؛ يـك              
شـدگان قـريش      شدن آنهـا؛ دروغگويـان قـريش؛ حـد زده           كنندگان قريش و اخبار كشته      مسخره

داران كـاروان؛     نجباي نادان قريش؛ كساني كه به زندگي پس از مرگ اعتقـادي نداشـتند؛ توشـه               
دليـل   رادي از قريش كه مادرشان حبشي، سندي، نبطي، يهودي و نصراني بود و كساني كه بـه           اف

  ). 327و328و386و390و 394 و 404و405: همان(سرقت دستشان قطع شده است 
                                                 

  ).11/550: تا منظور،بي ابن(جمع آن مقاتل، جاي كشتن و زميني كه در آنجا كسي كشته شده باشد، قتلگاه  :مقتلَ .1
/ 5 :تـا  بـي  منظور، ابن (»المنافرة ان يفتخر الرجلان كل واحد منهما علي صاحبه ثم يحكما بينهما رجلا  « :ذيل نفر  .2

226.( 



  ...نژاد كياسري و   عطيه شريعت/  .)ه245.د(حبيب بغدادي   ابنشناسي آثار تاريخي   گونه  /120

 

  مناقب قريش. ز
كساني كه در جاهليت شراب، مستي، ازلام و قمار را حـرام كردنـد؛ سـران و بزرگـان قـريش؛                     

در جنگ بدر؛ بخشندگان قريش؛ كساني از قـريش كـه قبـل از اسـلام از                 دهندگان قريش     طعام
ها دست كشيدند؛ اهل حمس؛ ياران پيامبر كه از قريش بودند؛ شـبيهان بـه پيـامبر؛                   پرستش بت 

هاي قريش؛ حاكمان     نظام  زيبارويان قريش؛ شريفان قريش از حيث نسب؛ رؤساي قريش؛ سواره         
هاشم بودند؛ افـرادي    ني كه از جانب مادر تا دو نسل از بني         ها؛ كسا   ها و مفاخره    قريش در منافره  

  ). 331و371و389و421و422و424 و425: انهم(هاشم بودند  كه مادرشان تا سه نسل از بني
  

  مادرنگاري. 2,2
 نـسب و    هحبيب آثاري اسـت كـه بـه معرفـي سلـسل               منظور از گونة مادرنگاري در تأليفات ابن      

هـايي    نمونـه . يافته است   اختصاص به روش مبسوط   تا چند نسل     افراد از جانب مادر   ة  نام شجره
 المحبـر خلفاي راشدين، اموي و عباسي تا روزگار مؤلف بـه اختـصار در               از مادرنگاري پيامبر،  

حبيب اسـت كـه         تنها اثر موجود از ابن    امُهات النبَي   ؛ اما   )9و12-45: 1361حبيب،    ابن(نقل شده   
 هاو ابتدا سلسل.  نسب پيامبر از جانب مادر تدوين شده استهصورت مستقل در معرفي سلسل به

نسب آمنه، مادر پيامبر را از جانب مادرانش تا هشت نسل بر شمرده و پس از آن مادران پدر و                    
رَّه،           :  كرده است   معرفي رااجداد پيامبر    عبداالله، عبدالمطلب، هاشم، عبد مناف، قـُصي، كـلاب، مـ

، مدركه، الياس، مضرَ، نـزار و معـد تـا چنـد             هخزُيَم ر، مالك، نَصر، كنانه،   كعَب، لُؤيَ، غالب، فه   
نــسب برخــي از مــادران بــه يكــي از قبايــل قــريش و برخــي بــه عــدنان و برخــي بــه . نــسل
در پايـان مؤلـف عنـوان كـرده كـه نيـاي عـدنان از جانـب                  . نوح ختم شده اسـت     بن سام بن ارم

خـتم  ) ع(انـد بـه آدم       با سي و چند پدر كه بعضي تا چهـل برشـمرده            ابراهيم بن اسماعيل قيَذَربن
  ).33-34: 1416حبيب،   ابن(شود مي

در عصر عباسيان تدوين آثاري در زمينة انساب براي برشمردن مفـاخرات            « از نظر سترسين  
) 8: 1412سترسـين، (». متداول بوده است   ،اند  عرب و رد شعوبيه در آنچه در مثالب عرب نوشته         

 و  امهـات النبـي   و مدائني آثاري با عنـاوين        1سائب كلبي  محمدبن بن حبيب نيز هشام       ابن پيش از 
مانده از عصر جاهليت بـا عنـوان كتيبـة           جاي اي به   اند و حتي در كتيبه      تدوين كرده  امهات الخلفا 

-J.Ryckmans,1986: 11 اسـت  شناسي از جانب مادر صورت گرفتـه  حسائن تا سه نسل نسب

 و اظهارنظر دربارة محتواي آثار ممكن نيـست؛         موجود نيست كلبي و مدائني      ار ابن  آث البته؛  )(64
صـرفاً در   ) ه456.د(حزم اندلسي    از ابن  امهات الخُلفَا شده با اين عناوين نظير       زيرا گاه آثار نوشته   

                                                 
  ).149 -168صص : 1394منتظرالقائم، : نك( نگاري هشام كلبي ريخهاي تا  در باب چارچوب.1
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، آيـد   به شمار مي  » نگاري  نام«اي در     و گونه ) 12-31: 1980حزم،    ابن(معرفي نام مادر خلفا بوده      
و در زمرة » مادرنگاري«مانده از گونة   جاي ترين اثر به    حبيب قديمي      از ابن  امهات النبي حال آنكه   

 نـسب پيـامبر از   هاست كه هدف از تأليف آن ذكر سلسل» شناسي نسب«هاي فرعي   يكي از گونه  
  .جانب مادر براي بيان شرافت ايشان در نسب بوده است

  

  نگاري نام. 2. 3
نگاري پرداختن به اسـامي       منظور از نام  . نگاري شمرد   توان از گونة نام     حبيب را مي    بيشتر آثار ابن  

نگاري صـرفاً در شـناخت اسـامي          گاه نام . منظور شناخت بيشتر افراد است     از زواياي مختلف به   
 به كمال 1»ها ها و مختلف مؤتلف« ها و نام افراد بوده كه با تدوين     افراد و نگارش در القاب، كنيه     

القاب الشعراء و من يعـرَف مـنهم     كني الشعراء و من غلبت كنيتُه علي اسمه،     سيده است؛ نظير  ر
نگـاري در معرفـي        گاهي نيز نام   .من نُسب الي امُه من الشُّعراء      و   بِامُه، مختَلف القبائل و مؤتَلفُها    

اسـماء المغتـالين      مانند   اند؛ گروهي خاص از افراد بوده كه از منظري به يكديگر شباهت داشته           
ن الـشُّعراء         و الاسلام  هالجاهليفي  من الاشراف    در هـيچ يـك از ايـن آثـار          .  و اسماء من قتُلَ مـ

حبيب با تدوين چهار اثـر در           ابن. ترتيب الفبايي، زماني و مكاني افراد مدنظر مؤلف نبوده است         
  : آنها پرداخته استنگاري افراد با هدف شناخت اسامي  موضوعات متنوع به نام

در معرفي القاب شاعران است كه در ذيل نـام قبايـل،            القاب الشعراء و من يعرَف منهم بامه        
ابتدا لقب شاعر و سپس نام او را آورده و شاعران منسوب به لقب مادرانـشان را نيـز ذيـل هـر                     

و هـو   :  فسوه   منهم ابن  و...و من يعرف بامه من بني تميم        «: براي نمونه . ده است كرقبيله معرفي   
   ؛)145/ 5: 1393حبيب،  ابن( »تميم عمربن بن كعب اخو بني. مرداس بن عتيبه

در دو   كنيـة شـاعران اسـت كـه        معرفـي  اثري در كنُي الشعراء و من غَلبَت كنيتُه علي اسمه         
 تن از شعرايي كه شهرت كنية آنها بر نامشان          70بخش تدوين شده و مؤلف در بخش نخست،         

 نـسب وي را از  هده و ذيل نام قبايل ابتدا كنية شاعر و سپس نام و سلسل          كر عرضه   ،ي يافته برتر
 تن از شعرا است و صرفاً نام شـاعر          128جانب پدر آورده است؛ اما بخش دوم در معرفي كنية           

                                                 
در اصطلاح اهل حديث اتفاق اسم دو نفر        ) اصطلاح رجالي ...( مؤتلَف  «:  ذيل مؤتلف آمده   لغت نامة دهخدا   در   .1

تلفظ خواه اختلاف از حيـث نقطـه باشـد يـا از حيـث       راوي است در خط و اختلاف بين همان دو اسم است در
اما اتفاق دو اسـم در خـط و   » اخنف«و » اخيف«اتفاق دو اسم در خط و اختلاف آن دو از حيث نقطه مانند            . شكل

 در معرفي اسامي افراد      مختلَف القبائل و مؤتلفُها    ؛ در اينجا  »...»سلاّم«و  » سلام« اختلاف در شكل يعني اعراب مانند     
دليـل تـصحيف و      ر كتابـت مـشابه يكـديگر بوده،امـا بـه          متعدد از يك قبيله يا قبايل مختلف است كه نام ايشان د           

 ؛انـد  اختلاف حركت تلفظ با هم تفاوت داشته اند يا از نظر خط و تلفظ همانند، اما متعلق به افـراد مختلـف بـوده             
  ).ه385.د( اثر آمديالمؤتلَف و المختلَف في أسماء الشعراءنظير 
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  ؛)279 -5/296: 1393حبيب،   ابن( است  شدهبيانو سپس كنية او 
 معرفي اسامي افراد متعدد از يك قبيله يا قبايل مختلـف اسـت               در مختَلف القبَائل و مؤتَلفُها   

دليل تصحيف و اختلاف حركت تلفظ با هـم          اما به  كه نام ايشان در كتابت مشابه يكديگر بوده،       
تحقيق در اسامي   . تفاوت داشتند يا از نظر خط و تلفظ همانند، اما متعلق به افراد مختلف بودند              

هـا را     بودن خط عربي از نقطه و شكل كه قرائت صحيح برخي نام            يدليل ته  افراد از اين منظر به    
 گويــاي تبحــر علمــي مؤلــف در ، )15/311: 1387، آذرنــوش(هكــرد مــشكل يــا نــاممكن مــي

نگـاري    نخستين اثر در ايـن نـوع نـام        حبيب     از ابن  مختَلف القبَائل و مؤتَلفُها    .شناسي است   نسب
. حبيب اثري با اين عنوان تدوين شده باشد  يش از ابن  است كه به دست رسيده و معلوم نيست پ        

ف و المختَلـف    وند كتب     آيينه  :شناسـي شـمرده و گفتـه        اي از نـسب      را در جـايي گونـه      المؤتَلـ
نگاري است كه مؤلف در آن بـه ضـبط            اي از نسب     گونه المؤتَلف و المختَلف  هايي با نام      كتاب«

 از القبائـل و مؤتلفهـا   مختلـف . پـردازد  مـي ] آنهـا [ اخـتلاف  هاي قبايل و بيان موارد اتفاق و  نام
 از الـوزير المغربـي از نـوع مـورد اشـاره             الايناس في علم الانساب   هاي    حبيب و كتاب   محمدبن

 :و در جايي ديگر ذيل تراجم به اين گونه از آثار پرداخته و نوشته  ) 229 :1387وند،  آيينه( »است
الاسـماء و الكنـي و      ،   المؤتلـف و المختلـف      در كتبي ماننـد    نگاري به شيوة پراكنده     گاه تراجم «

: همـان (» ، شرح لغوي و نحوي و ادبي و تاريخ عمومي وارد شـده اسـت              انساب، كتب   الالقاب
ها توجـه شـده و        ها و مختلف    شناسي مؤتلف   شده عمدتاً به جنبة اسم      در دو تعريف ارائه    .)245
اي در تراجم احـوال جـاي         عنوان مقدمه  نگاري و به    ذيل گونة نام   مختلف القبائل و مؤتلفها   بايد  

شناسي بوده، اثـري در       حبيب در نسب      گيرد؛ زيرا اگرچه تدوين اين اثر بيانگر مهارت علمي ابن         
 از الـوزير    الايناس في علم الانـساب    محتواي  . شناسي ايشان   شناخت اسامي افراد است نه نسب     

كـه مـصحح    و چنـان  ت اسـامي افـراد اسـت      نيز برخلاف عنوانش در شناخ    ) ه 418. د(المغربي
الاينـاس فـي علـم الانـساب، مختلـف      ه مبناي عمدة الوزير المغربي در تأليف       كرد بيان   الايناس

  ؛)17: 1400المغربي، ( حبيب است   از ابنالقبائل و مؤتلفها
ن   نگاري كه به شناخت اسامي افراد اختـصاص يافتـه           حبيب در گونة نام       از ديگر آثار ابن     مـ

ونه تن از شعراي عـصر اسـلام و           اين اثر در معرفي اسامي سي      .است سب الي امه من الشعُراء    نُ
البته اين نسبت تنها به نام خود مادر نبوده و . جاهليت است كه منسوب به اسم مادرانشان بودند

در يـك  شدند و  گاه به كنيه، لقب و قبيلة مادرانشان و حتي گاه به نام مادربزرگشان منسوب مي           
 نـسب   همؤلف ذيل اسامي به سلـسل      1.اند  مورد نيز شاعر را به نام مادر شخص ديگر نسبت داده          

                                                 
الـصماء   عيزارة الهذَلي، عمـروبن    ، ابن هغزال بن هشعَوب، ربيع  ير ابن  نظ ؛ي كه منسوب به نام مادرانشان بودند      ي شعرا .1

 ـ ، ابـن  هضَـب   الخثعمي، يزيدبن  هالدمين  السكوُني، ابن  هطاع السجراء، حميدبن  الخزاعي، ابن  مبـردة،   ، عمـروبن  هالهيجمان
 هعـسل  بـن  الـدغماء العجلـي، عبدالمـسيح    ابـن الغـدير،   الغدير، اسعدبن بن هميادة المري، بشاَم   شلوة الثعلبي، ابن   بشربن
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هاي  شدن شاعر به آن نام و نقل ابياتي از شاعر به غناي داده شاعر از جانب پدر، چرايي منسوب   
ن       الشعراء و من غَلبت كنُيته علي اسمه، من نُسب          كنُيمندرجات  .  است خود افزوده  ه مـ  الي امُـ

شناسي بر اساس     اسم من يعرَف منهم بامه و مختلف القبايل و مؤتلفها        ، القاب الشعراء و     الشعراء
بـر   .كنيه، نسبت به مادر، لقب و در معرفي مشابهت اسامي افراد مختلف از قبايـل بـوده اسـت                   

ريخي و در واقـع     نگاري را زير مجموعة كتب حـاوي مـواد تـا            توان گونة نام    مبناي اين آثار مي   
  .)32: 1394 طاهري،(  صورت خام و آغازين كتب معاجم يا از فروع آن به شمار آوردةمثاب به

نگـاري و     اي ديگر از نـام       گونه اسماء المغتالين من الاشراف و اسماء من قتُلَ من الشُّعراء         اما  
ايـن اثـر از دو      . شتنددر معرفي گروهي خاص از افراد بوده كه از منظري به يكديگر شباهت دا             

اسامي اشراف و شاعراني از عـصر جـاهلي و اسـلام تـا زمـان       بخش تشكيل شده و در معرفي
بخـش  .  شـدند  ،»ترور«به اصطلاح روزگار ما     ،  معتصم است كه به غيله يعني با خدعه و نيرنگ         

بوده شدن آنها    در معرفي اسامي اشراف و شرح چگونگي كشته       » من المغتالين «نخست با عنوان    
كه با ابياتي از شعرا پيرامون آن حادثه درآميخته و با معرفي پادشاهاني كه خويشاوندان خـود را       

شرح چگونگي » ممن قتُلَ غيلَه« به پايان رسيده است و بخش دوم نيز با عنوان    ،به قتل رساندند  
  1. استي و زماني رعايت نشدهيدر هيچ يك از دو بخش ترتيب الفبا. شدن شاعران است كشته

 اسماء المغتالين با نام مقاتل الفرُسـان      در گذشته   « :عبدالسلام هارون در مقدمة اين اثر نوشته      
حبيب شـمرده و پـس      را از تأليفات ابنمقاتل الفرُساننديم   نخستين بار ابن. شهرت داشته است  

وي ) 6/107: 1393حبيـب،       ابـن ( ».انـد    از آن يـاد كـرده      كشف الظنون از وي ياقوت و صاحب      
 همـان  اسـماء المغتـالين  دلايل كافي در جهت اثبات اين ادعا ارائه نكرده و معلوم نيـست چـرا          

حبيـب تـدوين اثـري مـستقل بـا عنـوان         اگرچه پيش از ابـن .  پنداشته شده استمقاتل الفرُسان 
  تـل  حبيـب بيـشتر در عنـاوين مقتَـل يـا مقا               عـصران ابـن     مغتالين رايج نبـوده و اسـتادان و هـم         

ــاتي داشــته ــد تأليف ــده معمــربن و 2ان ــي ابوعبي ــوان   حت ــا عن ــستقل ب ــري م ــصاصاً اث ــي اخت   مثن
                                                                                                                   

 ماننـد   ؛ مادرانـشان بودنـد    ةي كه منـسوب بـه كني ـ      ي؛ شعرا هالاطناب ، عمروبن هوصيل بن ، عتبان هعسل بن هالشيباني، حرمل 
ي يب الفـزاري؛ شـعرا    صاح  ام بن دينار، قعَنَب   ام بن ، زميل هقرف  ام ، بني هحزن  ام  النبهاني، ابن  هسهل  ام بن حولي، العريان   م ا  ابن

ي كه  ي السدوسي؛ شعرا  هالواقفي ، ابن هطَّثري ، ابن هالحدادي بن  مانند قيس  ؛كه منسوب به قوميت يا قبيلة مادرانشان بودند       
ي كه منسوب به نام مادربزرگـان خـود         يالبرصاء؛ شعرا  بن  و شبيب  هالذيب  مانند ابن  ؛منسوب به لقب مادرانشان بودند    

 السدوسي كه منسوب به نام مادري از مادرانش بود و نيز شاعري كه منسوب به نـام مـادر                    هاقفيالو ابن  مانند ؛بودند
  ).83-1/96: 1370حبيب، ابن(فرد ديگري بوده است

شـرح او در المغـاتلين گذشـت؛    / و قـد مـر حديثـه فـي المغـاتلين     «: العبادي آمده بن ذيل نام عدي:  براي نمونه .1
 .223و  233و263 و269 :هاي ديگر نمونه

 نـديم،  ابـن (مثنـي    عمر و مقتله، مقاتل الفرسان و مقاتل الاشراف از ابو عبيده معمربن             نظيرمقتل عثمان، مسعودبن   .2
 عبـدالجبار الازدي و مقتلـه از        هسـعيد و خلاف ـ    عفـان، مقتـل حبـيش، مقتـل عمـروبن          بـن  ؛ مقتـل عثمـان    )80:تا  بي



  ...نژاد كياسري و   عطيه شريعت/  .)ه245.د(حبيب بغدادي   ابنشناسي آثار تاريخي   گونه  /124

 

 از ابومخنـف    مقتـل الحـسين    اغلب اين آثار مفقـود اسـت و جـز            ،دهكر تدوين   1مقاتل الفرُسان 
يـك روايـت از   شـرح نهـج البلاغـه    صرفاً در . كلبي در دست نيست  ابنيحيي به روايت     بن لوط

  نقـل شـده    ،شـاعر و سـواركار    ،  معـدي كـَرِب    از ابوعبيده ذيـل اخبـار عمـروبن       ان  مقاتل الفرُس 
 تـن از اشـراف و       130معـدي كـَرِب در زمـرة         اما نام عمروبن   ،)12/112: 1337الحديد، ابي  ابن(

حبيب تنها ذيل نام سه تن از شعرا از ايـشان                نيامده و نيز ابن    اسماء المغتالين شاعران مذكور در    
در نتيجـه ايـن      )6/218و  243/ 7و  244: 1393حبيـب،       ابـن (  فارس ياد كرده    يا وارهبه عنوان س  
افزون بر اين بـه نظـر    . دور از ذهن است ، باشد مقاتلُ الفرُسان  همان   اسماء المغتالين احتمال كه   

 2،»فتَـك «ها نظيـر      رسد كتب مغتالين از سنخ كتب مقاتل نبوده؛ زيرا مؤلف از ميان انواع قتل               مي
»قتَل«و   3»يلَهغيلَه پرداخته    4»مغتالين «و عنوان اثر در بخش اشراف با عبارت           تنها به غو » من الم

حبيـب در شـش مـورد ذيـل اسـامي               آغاز شده و ابن   » ممن قتُلَ غيلَه  «در بخش شعرا با عبارت      
و قـد   « ،» المغتالين و قد كتَبناه في اشراف    « ،»و قد مرَّ حديثُه في المغتالين     « شاعران عباراتي نظير  

 و233: 1393حبيب،  ابن(به كار برده  »و قد كتبت سبب قتله في المغتالين      «و  » كتبناه في المغتالين  
و ) ع(ابــي طالــب  بــن و از ايــن جهــت شــرح شــهادت يــا تــرور علــي ) 215/ 6 و223 و226
  امـا شـرح شـهادت      ، نقـل شـده     اسـماء المغتـالين    كـه بـا خدعـه بـوده در        ) ع(علـي    بـن  حسن
 .در اثر نيامده است) ع(علي  بن حسين

  

  نتيجه
و محتواي هر يـك از      موضوعات  موضوع يا   بر اساس    )ه245.د(حبيب بغدادي     ابن تاريخي   آثار
) نگـاري  نگـاري، مادرنگـاري و نـام     قـريش (نگاري    چيزنگاري و تك     به دو گونة اصلي همه     آنها
صـورت    اند و از نظر ساختار اغلب به        ها صرفاً حاوي مواد تاريخي       اين گونه  .شود  ميبندي    دسته

كـه بـه دو      شالمنمَق في اخبار قـري     ها يا موضوعاتي پيرامون اسامي افرادند؛ جز        فهرستي از نام  
                                                                                                                   

  .سائب كلبي محمدبن بن يحيي به روايت هشام نب و مقتل الحسين از ابومخنف لوط) 150 :همان(مدائني
  ).5308/ 6: 1381انوري، (»اسب سواران؛ سواران] عر، جِ فارِس[ forsānفرسان  «.1
  )دهخدا(».كشتن از روي غفلت يا به انتهاز فرصت. ... ناگاه كشتن كسي را]ف/ف/ف[فتَك « .2
 آگـاهي مقتـول    كـشتن بـي   . ريب به جايي برد و او را كـشت         يعني به ف   ؛ كشت هاو را به غيل   .  اسم از اغتيال   ه غيلَ .3
  ). 11/510 :تا بي منظور، ابن(
اين كلمه مثل مغزي و مغزاة كه در معناي غـزوه بـه كـار               . معناي موضع و مكان قتل است      مقاتل جمع مقتلَ به    «.4

ايـن كلمـه بيـشتر      . او است معناي قتل استعمال شده است و هنگامي كه گويند مقتل فلان كس منظور قتل                رفته به 
نگـاري در اصـطلاح بـه     مقتل. براي مكان و موضع شهادت شهيدان اسلام به كار رفته و مراد از قتل شهادت است               

شود كه در آن سرگذشت شهيدان با شرحي از مكان و زمان شهادت آنان از زبـان                  اي از دانش تاريخ گفته مي       شعبه
  ).299-300/ 1: 1387وند،  آيينه(» .شود راويان بيان مي
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طور كامـل     نگاري عرضه شده است و از آنجا كه محتواي آن به            نگاري خبر و تسميه      تاريخ   ةشيو
موضـوع  . اري بـه شـمار آمـده اسـت        نگ   قبيله ةهايي در موضوع قريش است از گون        نگاشت  تك

 صرفاً مادران پيامبر است و مؤلف به معرفي سلسله نسب پيامبر از جانب مـادر بـه                  امُهات النبَي 
هـاي علـم      عنوان يكـي از شـاخه       رو از گونة مادرنگاري و به       روش مبسوط پرداخته است، بدين    

ن       علي اسمه،  كني الشعراء و من غَلبَت كنيتُه     . شناسي دانسته شده است     نسب القاب الشُّعراء و مـ
ه مـن الـشُّعراء     و  يعرَف منهم بِامُه     ن الاَشـراف     و من نُسب الي امُـ گونـة   از اسـماء المغتـالين مـ

ر  تنهـا در   حبيـب     ابـن  .انـد    و از نظر ساختار فاقد ترتيـب الفبـايي و زمـاني            نگاري  نام در   المحبـ
افزون بـر   نگاري و نظاير اينها       نگاري، مثالب   نگاري، مناقب   نگاري، صحابه   موضوعاتي نظير سيره  

 آداب و رسـوم   امـت اسـلامي، پيـامبران، پادشـاهان و          تاريخ عرب،    به    عربي  و اشرافيت  قريش
 داشته و اثري با محتواي متنوع در قالب فهرسـتي از اسـامي تـدوين كـرده اسـت،                    توجهعرب  
  . شده استمعرفيرانه چيزنگا  از گونة همه اثري المحبررو ازاين
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كوشـش عبدالـسلام هـارون، نـوادر المخطوطـات،            ، به من نُسب الي امُه من الشُعراء     ) ق1370( _____
  .  مصطفي البابيه و مطبعه مكتبهشرك:  الاولي، مصرهالمجموع

  .دارالكتاب الجديد: لمنجد، بيروتكوشش صلاح الدين ا  ، بهامُهات الخلَُفا) م1980(حزم  ابن
  .دارالمعارف:  قاهرهكوشش عبدالسلام هارون،  ، بهجمهرةُ الاَنسابِ العرب) ق1418(_____

 .دارالفكر: كوشش علي شيري، بيروت  ، بهتاريخُ مدينه دمشق) ق1415(حسن بن عساكر، علي  ابن

 .دارصادر: ، بيروتلسان العرب )تا بي (مكرم محمدبن منظور،  ابن

  .هدارالمعرف: ، بيروتالفهرست، )تا بي (يعقوب ابي نديم، محمدبن  ابن
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  96-149صص، 14 ة، شمارايران شناخت، »تبارشناسي در ايران«، )1378(اذكايي، پرويز
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  .دارالغرب الاسلامي: كوشش بشار عواد معروف، بيروت  ، بهاهَلها و وارديها
 ـ: ، بيـروت  رفيق العجم  تحقيقبه  كَشاّف اصطلاحات الفُنون و العلوم،      ) م1996(تهانوي، محمدعلي   همكتب

  .لبنان
  .نشر علم: ، تهرانمنابع تاريخ اسلام) ش1393(جعفريان، رسول

  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: ، تهران دهخداةنام لغت) ش1345(اكبر دهخدا، علي
  .سمت:  محسن الويري، تهرانة، ترجمنگاري اسلامي تاريخ) ش1397(اف  رابينسون، چيس

مؤسـسة چـاپ و     : مشهداسداالله آزاد،   ة  ، ترجم نگاري در اسلام   تاريخ تاريخ ) ش1368(، فرانتس   روزنتال
 .انتشارات آستان قدس رضوي

: ابراهيم الترزي، كويـت   كوشش       به ،تاج العروس من جواهرِ القاموس    ) ق1421(زبيدي، سيدمحمدمرتضي 
  . الكويتةمؤسس

  .دارصادر: ، بيروترفهَ الاَنسابطرُفهَ الاَصحاب في مع) ق1412(و. سترسين، ك
  .سمت: ، تهرانشناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسي مرجع) 1398( رضا ستوده، غلام

  .سمت: ، تهراننگاري در اسلام تاريخ) ش1375( زاده، هادي  سجادي، صادق؛ عالم
 ءداراحيـا : يـروت ، ب 19لـد كوشش احمـد الارنـاوط، ج       ، به الوافي باِلوفيات ) م2001(الدين صفدي، صلاح 

  .التراث العربي
كوشـش عليرضـا      ، بـه  منتَهـي الأرب فـي لغُـات العـرب        ) ش1396(عبدالكريم   بن پوري، عبدالرحيم  صفي

  .سخن: نژاد، تهران حاجيان
سـازمان اسـناد و كتابخانـة جمهـوري اسـلامي           : ، تهران  اسلام BPردة  ) ش1394(طاهري عراقي، احمد    

  .ايران
، »»كتاب المنمق مثـالا   «رده  تدراسه في منهجه و مو    ،  )ه245ت(حبيب بغدادي     ابن«) 2016(عبدمشالي، علي 

 .1 المجلد السادس، العدد،هالعلوم التربوي في الآداب و القادسيه
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 ،كوشش محمـدنعيم العرقـسوسي       القاموس المحيط، به    )ق1426(يعقوب فيروزآبادي، مجدالدين محمدبن  
 .ه الرسالةمؤسس: بيروت

  .المملكه العربيه السعوديه: ، رياضالايناس في علمِ الاَنساب) ق1400(علي نب مغربي، حسين
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  .168-149، صص13، شمارة)س(، دانشگاه الزهراءنگاري نگري و تاريخ تاريخ ،»كلبي
، 1لد، زير نظر غلامعلي حداد عادل، ج      دانشنامة جهان اسلام  ،  »قيس بن براض«) ش1375(ناجي، محدرضا 

  .المعارف اسلام رةئبنياد دا: تهران
 كوشـش احـسان عبـاس،       ، بـه  معجم الاُدباء اَو ارشاد الاريبِ الي معرفِه الاديـب        ) م1993(ياقوت حموي   

  .دارالغرب الاسلامي: بيروت
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Abstract 
Abū ǰaᶜfar muḥammad ibn Ḥabīb Baḡdādī, a prolific writer and historian of the third 
century AH, has been attributed more than thirty-seven works, of which only eleven 
are available. Of these works, eight are in the category of historical works and three 
are in the category of books of literature and vocabulary. It has been attempted in 
this article to present a new typology of Ibn Habib's historical writings. By analyzing 
the themes and content of Ibn Ḥabīb 's surviving historical works, they can be 
classified into two major types of multiplegraphy and Monography (tribegraphy, 
mothergraphy and nomengraphy). al-muḥabbar is a multiplegraphy that is a 
combination of different types of historiography under 175 titles has various content 
in sīra, biographies of ṣahāba, genealogy, women status, history of the Caliphs, 
manāqib and maṭālib figures and information on Arab customs; but al-munammaq fī 
aḳbār-i qurayš and ummahāt-u al-nabī is an instance of monography which can also 
be termed as “tribegraphy” and “Mothergraphy”. Other works of ibn ḥabīb such as 
asmāᵓu al-muḡtālīn min al-ašrāf fī al-ǰāhilīya wa al-islām, asmāᵓu man qutila min 
alššuᶜarāᵓ and muk̠talif-u al-qabāᵓil wa muᵓtalifuhā which are among Ibn ḥabīb's 
innovations and are of the monograph type, can be categorized as nomengraphy.  
 
Keywords: Ibn Ḥabīb Baḡdādī's Historiography, Multiplegraphy, Monography, 
Tribegraphy, Mothergraphy, Nomengraphy. 
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